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١مصطفی بن حسین کاشانی وفق اعدادرسالۀ  ۀترجم

 ٢محمد اسماعیل دانشمند

  سرسخن
اســت هجری  ۱۰و  ۹های  ق) از علما و ریاضیدانان سده۹۱۷(زنده در مصطفی بن حسین کاشانی

ای در وفق اعداد به زبان عربی در شــش مقالــه برجــای  که از زندگی او اطلاعی نداریم. از وی رساله
مرکــز دایرةالمعــارف بــزرگ اســلامی آن را در ســال  ۴/۱۸۱۴مانده که با توجه انجامۀ نسخۀ شــمارۀ 

ســت. بــا الدین احمد ذوالنور تألیف کــرده ا ق) در شهر مشهد برای عالمی به نام سیف۹۱۷» (ظیز«
 ها در غربت بوده و به شهرهای مختلف سفر کرده است. توجه به مقدمۀ رساله، وی سال

  از این رساله پنج نسخۀ خطی گزارش شده است.
ق بــه خــط نســتعلیق ۹۹۰کتابخانۀ آستان قدس رضوی که در رمضان  ۱۴۱۵۳نسخۀ شمارۀ  - ۱

  کتابت شده است.
 ۶بزرگ اسلامی که به خط نســتعلیق تحریــری در مرکز دایرةالمعارف  ۴/۱۸۱۴نسخۀ شمارۀ  - ۲

  ق در اردبیل کتابت شده است.۹۹۶ذیحجۀ 
هجــری کتابــت  ۱۳کتابخانۀ ملک تهران که به خط نستعلیق در قــرن  ۷/۳۲۵۰نسخۀ شمارۀ  - ۳

  شده است.
کتابخانۀ ملک تهران که به خط نستعلیق محمد قلی بن عوض قراچــه  ۱۹/۷۴۲نسخۀ شمارۀ  - ۴

  هجری کتابت شده است. ۱۳داغی در سدۀ 
کتابخانۀ رضا ابوالبرکات اصفهان که به خط نستعلیق محمد ابراهیم بــن  ۶/۵۹نسخۀ شمارۀ  - ۵

 ٣ق کتابت شده است. ۱۲۴۵محمد کریم ورنوسفادرانی در سال 

ملک  ۷۴۲دایرةالمعارف بزرگ اسلامی و  ۱۸۱۴آستان قدس و  ۱۴۱۵۳های  این ترجمه از روی متن تصحیح شده بر اساس نسخه .١
 ملک هم رجوع شده است. ۳۲۵۰ها به نسخۀ  ویژه تصحیح جدول صورت گرفته است و در چند مورد به

j.hasandaneshmsnd@gmail.com، ن و ادبیات عرب در دانشگاه کاشاندانشجوی دکتری زبا .٢

.۴۹۳، ص۳۴)، جفنخا( های خطی ایران فهرستگان نسخه. درایتی، مصطفی، ٣
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شد که هــر کــدام  در قدیم ریاضیات به چهار شاخۀ هندسه، حساب، نجوم و موسیقی تقسیم می

دانند  های فرعی حساب می اند. برخی منابع علم وفق اعداد را جزو شاخه داشتههای فرعی  نیز شاخه

شــاخه بــه  ۵شود. در دورۀ اسلامی علوم غریبه در  ولی در بیشتر منابع جزو علوم غریبه محسوب می

ــه سِــر می» کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا«های  نام
ُ
ل

ُ
شــود) وجــود داشــته  (که حروف اولشان ک

حال آثار مکتــوب متعــددی در ایــن  شده با این چند بیشتر این علوم سینه به سینه منتقل میاست. هر 

  است.» وفق اعداد«ها موجود است. یکی از این علوم  زمینه

های  پــس از اســلام، رســاله ۀهــایی اســت کــه در دور ، از دانش»اوفاق و اعداد«یا » اوفاق«علم 

ها و پرداختن به این علــم  است. فراوانی این نگارش  شده آن، به عربی و فارسی نگاشته ۀزیادی دربار

ها یا منابع ادبــی، نشــان از رواج  شناسی در ذیل علوم ریاضی یا علوم غریبه، کتب چنددانشی، کتاب

  د.دار - حتی تا این اواخر- ای طولانی  آن در برهه

و بــرآوردن  دهد که ایــن جــداول در خــدمت طلســمات نشان می -جدا از ماهیت آن-کاربرد وفق 

که ترسیم یا کاربرد ایــن مربعــات بایــد در  است. تأکید بر این  ها بوده مصائب و دشواری دفعحاجات و 

 رســائل اخــوان الصــفا کــه در چنانگذارد.  وضع خاص قرارگیری سیارات باشد، بر همین امر صحه می

رفــت کــه  ین گمان میواقع چن در است علم سحر و طلسمات تابع و پیرو علم احکام نجوم است. آمده

 دادند. پر کردن این مربعات خاصیت سحری دارد و شاید این خواص را به ستارگان نسبت می
یــابیم کــه برخــی از شــرایطی کــه  می کتب چنددانشی در ١طلسمات و نیرنجات با نگاهی به بخش

 مثــالاســت. بــرای  آمــده ها ذکر شده، در مــورد جــداول وفــق هــم  برای ترسیم طلسمات و خواص آن

اوقــات معلــوم و طوالــع «بیــان کــرده کــه ســحر را  -نوادر التبــادر مؤلف- الدین محمد دُنَیسِری شمس

این اثر بــرای شــخص، مکــان، زمــان و آلــت  ۀچنین در ضمیم هم ».معروف و مجوز مخصوص است

وان بــا عنــ) ســتّینی(جامع العلوم  دوم و  فخر رازی در باب پنجاه است.  ترسیم طلسم شرایطی ذکر شده

همــین   کیفیت جامه، جایگاه و زمــان اســت. ۀشروط اعمال تنجیم را ذکر کرده که دربار» علم العزایم«

است؛ برای مثال کشیدن این اشــکال   شرایط و کیفیات کمابیش برای ترسیم جداول وفق نیز مطرح شده

بــا اســتفاده از در وقت نجومی خاص، یا کشیدن آن به مشک و زعفران و گلاب بر کاغذ یا فلز، همــراه 

انواع بخورات. خواص و آثار این جداول شامل تمام چیزهایی است که در خواص اشــیا یــا اوراد دیگــر 

اســت، ماننــد راحتــی زادن، ایمنــی از دزدان،   مردم بوده ۀمسائل روزمر ۀاست و طبعا دربرگیرند هم آمده

لح و ســازگاری میــان زن و نجات زندانیان، رسیدن به حاجات، محبوبیت و مقبولیت نــزد شــاهان، صــ

  ٢ا.ه دشمنی و جز این ،شوهر، ایمنی از امراض و حشرات، رفع خشکسال، دفع جن
                                                       

 رفت. جمع نیرنج، معرب نیرنگ که برای علم حیل (ابزارهای مکانیکی) هم به کار می .١
اسلامی واحد علوم و تحقیقات، آذر ، دانشگاه آزاد ۳۲، شمارۀ پیاپی ۲، ش ۱۶، دورۀ تاریخ و تمدن اسلامیآبادی، ندا،  . حیدرپور نجف٢
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اش  کتابخانۀ مرعشی قــم در مقدمــۀ رســاله ۱۷/۱۲۵۹۳مؤلف ناشناس رسالۀ وفق نسخۀ شمارۀ 

 ». اگر کسی به علم وفق دست یابد به اشرف علوم دست یافته است«نوشته 
که از طرف خداوند متعال ضوابطی برای آموزش سحر ذکر شده، یکــی  ١هسورۀ بقر ۱۰۲طبق آیۀ 

مصــطفی بــن حســین  وفــق اعــداداز کاربردهای وفق اعداد ابطال سحر است ترجمۀ فارسی رســالۀ 

  شود.  کاشانی در ادامه عرضه می

  ]ترجمۀ رساله[
  به نام خداوند بخشندۀ مهربان

خــود، موجــودات هســتی را پدیــد آورد و گویم خدائی را که بر وفق مشــیت  حمد و سپاس می

 ابداع نمود.
  های بندگان خاصش جاری ساخت.  های حکمتش را در خانه دل و چشمه

ها را بــا نــور  هــا و آســمان و صلوات و درود بر پیامبرش حضرت محمــد (ص) کــه قطرهــای زمین

ت عظــیم الشأنشــان در ذا  رسالتش روشن کرد. و سلام بر صحابه و عترت و همسران او که افــراد یگانــه

  هستند.

، این بندۀ نیازمند به خداوند سبحان، مصطفی پسر حسین کاشانی  و بعد از حمد و درود و سلام

ای است دربارۀ علم وفق أعداد؛ علمی که خدای ســبحان و تعــالی، بــه  دارم که: این رساله عرضه می

  شود.  شماری بر آن مرتبط می آن شرافت داد و خواص و آثار بی

ا وجود نهایت خســتگی و ســختی برآمــده از فــرا رســیدن مصــیبت و حــوادث ناخوشــایند من ب

ریخت به امــلاء و  کرد و فرو می روزگاران و زیادی رنج مسافرت و نیز غربتی که درونم را پاره پاره می

بردم که علمای فــراوان داشــت ولــی  نوشتن این رساله، مبادرت ورزیدم گرچه در سرزمینی به سر می

توانستم غذایی برای خوردن بیابم و اگــر  رخوت اختیار کرده بودند. فقط در عالم خواب می سستی و

                                                       →  
 .۷۳- ۴۳، ص ۱۳۹۹
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به سحر نپرداخت و] کفر نورزید، خواندند، پیروی کردند و سلیمان [ و از آنچه شیاطین در روزگار فرمانروایی سلیمان می( ک

آموختند و نیز آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود این دو به هیچ  ولی شیاطین کفرورزیدند آنان به مردم سحر می
آموختند که  ا چیزی می] از آنه با به کار بستن سحر] کافر مشو اما [مردمان]گفتند ما مایه آزمونیم  آموختند مگر آنکه می کس چیزی نمی

رساند  آموختند که به ایشان زیان می با آن بین مرد و زنش جدایی افکنند، و البته به کسی زیان رسان نبودند مگر به اذن الهی، و چیزی می
چیزی را به  دانستند بد ای ندارد و اگر می دانستند که هر کس خریدار آن باشد در آخرت بهره و سودی برایشان نداشت، و به خوبی می

 .)جان خریده بودند



 

 

١٧١ 

جم
تر

 ۀ
سال

ر
 ۀ

طف
ص

 م
اد

د
اع

ق 
وف

 ی
س

ح
ن 

ب
ی

 ن
ان

ش
کا

ی
 

، قــوای  دیدم. در نتیجه به همراه حــوادث ســنی یافتم [نه بر تن خودم که] بر تن دیگران می لباسی می

مــۀ ایــن من کم کم رو به نقصان نهاد و از این تن ناتوان، انجام بسیاری از کارهــا نــاممکن نمــود و ه

  ای بود که به علم و آگاهی داشتم و نیز رفع نادانی و گمراهی. تحملات به جهت علاقه

لذا تصمیم من بر آن شد که خودم و افعالم را به ورطۀ فراموشی بسپارم به این امید که گذر زمانــه 

چــه  - ال بعد از آن بر من روی آورد و به حالم ترحم نماید. [اکنون] خوشوقتم که در این قحط الرجــ

به محضر عالیجناب و خردمندی ادیب راه یافتم که زمانه همچــون  - در بین خواص و عوام و دیگران

او به خود ندیده است و او کسی نیست جز دانشمند درخشان و برجسته و نویسندۀ کامل، فصیح در 

ــر صــحیحش و
ّ
نافــذ و  علوم فقه و کلام و عالم به حساب فروع و اصول و مروج انــواع علــوم بــا تفک

ل مشــکلات ظریــف و آشــکارکنندۀ راز
ّ

هــای نهــانی  باحث تمام معارف الهی با طبع نافذش و حــلا

هــایش بــه وســیلۀ  حقایق و [محقق] و کسی که دارای نفس قدســی بــود و پیــروز و فــائق بــر هماورد

کرامات ارزشمندش، با اخلاق موروثی و غیرمــوروثی، ملجــاء و پنــاه در رفــت و آمــدهای مردمــان 

لف و کسی که آباء و اجدادش نیز همچون او پناه اهل فضل بودند. [محققی که] تلاشــگران بــه مخت

الاســلام و  کنندگان در شمارش اخلاق زیبایش ناتوانند، او شیخ کنه خصایص او راه نیابند و شمارش

المسلمین است و مسمی و مشهور به سرآمد خوبان اهل یقین و مؤید به الطاف پروردگار صمدش، 

،  اش در نویســندگی و تحریــر دنیا و دین، احمد ذوالنور کــه عــلاوه بــر ســرآمدی  الدولۀ لانا سیفمو

های او آباد و مشکلاتشان توسط دریاهــای نتــایج  انسان شجاعی بود که امورات مردم در اثر فضیلت

  افکارش مرتفع باد. هرکس که آمین گوید خدایش حفظ کناد. 

نوشت و من این رساله را به او هدیه نمودم تــا بــه وســیلۀ آن تجدیــد  ای برایم این بود تا اینکه نامه

  ارتباط او با من و مزید جلب نظر شدن من نزد او باشد. و این رساله بر شش مقاله استوار است.

  مقالۀ اول: دربارۀ مبادی 
 به آن، مربع عــددی  شود بر حاصل [مربع] اطلاق میمربع: 

ً
ضرب هر عدد در خودش که اصطلاحا

شــود. و علمــای حســاب بــه ضــرب مضــروب در  ، ضلع آن مربــع گفتــه می گویند و به مضروب می

  گویند.  خودش، جذر و به حاصل این ضرب، مال یا مجذور می

شود به وسیلۀ چهار خط مستقیم مســاوی  شود بر] مسطحی که احاطه می [و نیز مربع اطلاق می

 به آن مربع سطحی می
ً
گویند و خطوط چهارگانــه را  متقاطع که با هم زاویۀ قائمه بسازند و اصطلاحا

  نامند.  اضلاع می

او و  کند از سمت راست کاتب به ســمت چــپ عبارت است از ضلعی که گذر می عرض مربع:

  شود.  ، عرض گفته می بر هر یک از خطوط موازی آن نیز
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،  عبارت است از ضلع عبور کننده از جلوی کاتب تا پشت او و به خط موازی آن نیز طول مربع:

 شود.  طول گفته می
اند: [در واقع] طول و عرض در مورد مربع، قابل تعیین نیست لذا آنچــه کــه ابتــدا از  گروهی گفته

د طول مربع خواهد بود خواه از سمت راست کاتب بــه ســمت چــپ او بگــذرد و بــه مربع فرض شو

عکس یا از جلوی کاتب تا پشت سر کاتب بگذرد و به عکس و آنچه در بار دوم فــرض شــود عــرض 

  مربع خواهد بود. 

هایی بــا تعــداد  های کوچکی هستند که از تقسیم شدن هر ضلع به قسمت : مربعهای مربع خانه

شــود تــا ســمت  که هر خط مستقیم از هر قسمت ضلع خارج می آیند. در حالی دست می ، به مساوی

شود و  روبروی ضلع مقابلش، پس اگر ضلع به سه قسمت تقسیم شود به آن مربع سه در سه گفته می

گویند و بــه همــین ترتیــب، هــر  اگر ضلع به چهار قسمت تقسیم شود به آن مربع چهار در چهار می

  شود. هایش نامگذاری می سمتمربعی به تعداد ق

  اند. طولی متوالی واقع شده  هایی است که بین دو خط خانهسطر طولی: 

  اند. هایی است که بین دو خط عرضی متوالی واقع شده خانهسطر عرضی: 

 روی ضلع مقابل است.  خانۀ وسط هر ضلع تا خانۀ وسط روبهصلیب: 
 به آن صل رأس صلیب:

ً
 شود.  یب هم گفته میخانۀ وسط ضلع است و غالبا

خانۀ وسطی از ضلع سمت راســت کاتــب تــا خانــۀ وســطی از  صلیب ایمن (سمت راست):

  ضلع مقابل که سمت چپ کاتب است.

ولی هرگاه [این خانه] از وسط ضلع ســمت چــپ بگــذرد و تــا  [صلیب ایسر (سمت چپ)]:

  گویند. ، صلیب ایسر می وسط ضلع سمت راست امتداد یابد به آن

خانۀ وسطی از ضلع سمت جلوی کاتب تا خانۀ وسطی از ضلع مقابــل صلیب اعلی (بالاتر): 

  است.

  اگر عمل قبلی بر عکس باشد به آن صلیب اسفل گویند.تر):  صلیب اسفل (پایین

ای مشترک بین صلیب ایمن و ایسر و بین [صــلیب] اعلــی و اســفل اســت. و  خانهوسط مربع :  

  و در مربع زوج، چهار تاست.  این خانه در مربع فرد، یکی

 به خانۀ وسط مربع فرد، 
ً
و بــه خانــۀ  »تحــت مرکــز«،  گویند و به خانۀ زیــر آن می» مرکز«ضمنا

یســار «و به خانۀ سمت چپ آن، » یمین مرکز «و به خانۀ سمت راست آن، » فوق مرکز«بالای آن، 

  گویند. » مرکز

یر): ین (وز آخر است که کنار او واقــع   سمت زاویه خانۀ اش بر همان ای که زاویه خانه خانۀ فرز

 گویند.  است لذا به هر یک از آنها، نسبت به خانۀ آخری [خانۀ فیل و خانۀ اسب] می
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اش در جهت زاویۀ خانه آخر باشد [به شرطی کــه] یــک خانــه  ای است که زاویه خانه خانۀ فیل:

  های مورب و یک در میان). بین آن دو، فاصله باشد (خانه

 زاویــه[خانۀ] فرزین   ای که در ادامه خانه فرس (اسب): خانۀ
ً
ۀ اش مقابــل زاویــ اســت و ضــمنا

ای خــاص بــه صــورت  ای کــه بــا شــروع از خانــه [خانۀ] فرزین آن است و در سطر آن نیست (خانه

  ). Lحرکت اسب در شطرنج شبیه حرف 

  ار گوشه مربع). های چه ای که زاویۀ مربع در آن وجود داشته باشد (خانه خانهطرف قطر: 

ای که زاویۀ مربع در آن باشد تا خانۀ مقابلی که در آن زاویۀ دیگری بر اســاس حرکــت  : خانهقطر

  است.   فرزین

: خانۀ بالایی سمت راست است که در آن زاویۀ مربع باشد تــا خانــۀ مقــابلی کــه زاویــۀ قطر اول

  نامند. می پای قطر اولایینی را و پ رأس قطر اولدیگری برای آن دارد. بالایی این دو خانه را 

خانۀ بالایی سمت چپ که در آن زاویۀ مربع است تا خانۀ پایینی سمت راســت کــه در  قطر دوم:

پــای قطــر و سمت راســتی را  رأس قطر دومآن زاویۀ دیگری وجود دارد. سمت چپی این دو خانه را 

  نامند. می دوم

ات چهارگانه قطرها وجــود دارد (چهــار : مجموع چهار سطری است که در آن، اطراف و جهدور

  سطر و ستون اطراف مربع). 

  های مختلفی برای وفق بیان شده است از جمله:] [تعریفوفق: 

آید از جمــع عــددهایی کــه نهــاده شــده در ســطری از  دست می گفته شده، آن چیزی است که به

جمع عــددهایی کــه نهــاده آید از  دست می ، اگر مساوی باشد با آنچه که به سطرهای طولی و عرضی

شده در هر یک از سطرهای باقیمانده، و همچنین مساوی باشد با حاصل جمع اعداد نهاده شــده در 

گویند و در غیــر  وفق تام،  هر یک از دو قطر مربع که البته سومی برای آن وجود ندارد. به چنین وفقی

  گویند. می وفق مطلقاین صورت به آن 

که مساوی باشد با هر یک از دو قطر و سطرهای باقیمانده [و این وفق و گفته شده: وفق آن است 

 دو نوع است، وفق طبیعی و غیرطبیعی.] 
: وفقی است که در مربع، [اعداد] از یک الی آخر قرار داده شده باشد و اگر خــلاف وفق طبیعی

  خواهیم داشت.  وفق غیرطبیعیآن صورت گیرد 

  غیر تام.] - ۲تام .  - ۱است: [البته وفق طبیعی هم بر دو نوع 

مانــد کــه دارای وفــق  : اگر از مربع، یک دور حذف شود، مربع دیگری بــاقی میوفق طبیعی تام

طور ادامه بــده تــا  است و حتی اگر باز هم دوری از آن حذف شود باز مربع دوم هم وفق دارد و همین

   برسد در [وفق] فرد، به یک خانه و در [وفق] زوج، به چهار خانه.
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 وفــق مطلــقبه خلاف بالایی اســت و حتــی بعضــی وفــق تــام بــالایی را  وفق طبیعی غیر تام:

 اند. گفته مُسمطاند و به [وفق] غیر تام،  نامگذاری کرده
  مربع مملو از اعداد است. لوح:

  عددی که در وسط مربع قرار گرفته است.  واسطه:

  شود. می : عددی که با آن [مربع وفقی] شروععدد مبدأ (عدد آغاز)

ین: عدد آخر [مربع] است و آن دو را [دو عدد] عدد پایانی)(  عدد منتهی    نامند. هم می قر

: اعدادی کــه از مبــدأ تــا آنچــه در وســط [مربــع] اســت قــرار تر) صغار (اعداد کوچک اعداد

  تر از عدد وسط).  اند (اعداد کوچک گرفته

ربع (واسطه) تا عدد پایانی (منتهــی) قــرار آنچه که از عدد وسط م تر): اعداد کبار (اعداد بزرگ

  تر از عدد وسط).  اند (اعداد بزرگ گرفته

های مربــع  عددی که از حاصل جمع اعداد قــرار گرفتــه در خانــه اعداد أقصی (اعداد نهایی):

  آید. دست می به

مانــد کــه  عددی که اگر یک از آن کاسته شود [عــدد] زوجــی از آن بــاقی می [عدد] فرد مطلق:

  شود.  نیز گفته می فرد اولو به آن  ۵ش نیز زوج است مانند عدد نصف

ماند که نصفش زوج  : عددی که اگر یک از آن کاسته شود زوجی از آن باقی می[عدد] فرد الفرد

شود و آن دو [عدد] دو نوع [عــدد] فــرد هســتند و آن  نیز گفته می فرد دومو به آن  ۳نیست مانند عدد 

  صحیح نیست. عددی است که نصفش عدد 

و سخن ما به آن نزدیک است  ۶: عددی که نصف صحیح آن، فرد است مانند [عدد] زوج الفرد

که گــوئیم: عــددی کــه  پذیرد و این که گوئیم: عددی است که نصف کردن صحیح را فقط یک بار می

  نصف صحیحش، دارای نصف صحیح نیست.

است و به عبــارت دیگــر، عددی که نصف صحیحش دارای نصف صحیح  [عدد] زوج الزوج:

، زوج اســت ماننــد  عددی که بیش از یک بار، نصف صحیح را بپذیرد یا عددی که نصف صحیحش

  و آن دو نوع زوج است:  ۴

یکی آن عددی است که نصف صحیح دارد و اگر بپذیرد عــددی را کــه پذیرفتــه نصــف صــحیح 

ه در آن صورت زوج الزوج اســت بار تا پایان نصف شدنش تا برسد به عدد یک ک شدن را بیش از یک

، آن ۱۲و اگر تا پایان ادامه نیابد (در عمل نصف شدن در پایان به عدد یک نرسد) مانند  ۴مانند عدد 

  است. زوج الزوج و الفرد

خواهی وفق طبیعی هر مربعی را بیابی، مجموع دو قرینه را در نصف ضلع آن  هرگاه، می تذنیب:

را در  ۱۰ید همان وفق است پــس در مربــع ســه [در ســه] اگــر آ مربع ضرب کن پس آنچه بدست می
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  آید. و این همان وفق طبیعی آن است. دست می به ۱۵ضرب کنی  ۳نصف 

گــویم: چــون  آیــد؟ در جــواب می دســت می گونه عمل کنیم وفق به شاید بگوئی که چرا وقتی این

های مســاوی بــر  اند بر قسمت های مربع که تقسیم شده ای است از تمام اعداد داخل خانه وفق، گونه

خــواهی مجمــوع  های حساب بیان شده که وقتــی می اساس تقسیم بندی ضلع. و همچنین در کتاب

اند را بشناسی؛ عدد یک که مبدأ آن اعداد است بــا عــدد آخــری  اعدادی که بر نظم طبیعی واقع شده

آنچــه حاصــل شــود. پــس  شود و [حاصل جمع] این دو تا در نصف عدد آخری ضرب می جمع می

های حساب) کــه حاصــل ضــرب هــر عــدد در  اند (درکتاب شود همان مطلوب است. و نیز گفته می

های آن عــدد در نصــف ضــلع آن مربــع بــه  نصف مربع برابر و مساوی با [مجموع] حاصــل ضــرب

  های آن ضلع است.  دفعات زیاد به تعداد قسمت

ها بــه حســب تقســیم بنــدی آن ضــلع، پس معلوم شد که اگر دو قرینه را در نصف ضلع مربع بار

دو را در  آید که مجموع اعداد نهاده شــده در مربــع اســت و اگــر آن  دست می ضرب نماییم؛ عددی به

ای است از مجموع اعــداد نهــاده  آید گونه دست می ضرب کنیم، آنچه به  نصف ضلع آن مربع یک بار

ن ضــلع مربــع و تنهــا و تنهــا بــه ایــن های آ شده [در مربعی] تقسیم شده به اقسام متساوی با قسمت

  توان نام وفق نهاد و بس.  می

ͳقرار دادن اعداد در مربع فرد است که در دو فصل م ͳونگΎآید: مقالۀ دوم: دربارۀ چ  

  فصل اول: دربارۀ چΎونگͳ قرار دادن اعداد است به روش وفق تام:
3هرگاه مربع    باشد: 3

یمن یا أیسر یا أعلی یا أسفل می روش اول:
َ
را در  ۲گذاریم. ســپس عــدد  عدد یک را در صلیب ا

را در رأس  ۲دهیم یــا عــدد  را در رأس قطر دوم قرار می ۴را در صلیب أعلی و  ۳پای قطر اول و عدد 

  گذاریم.  را در پای قطر اول می ۴را در صلیب اسفل و عدد  ۳قطر دوم و عدد 

دهیم یــا  را در رأس قطر اول قرار می ۴را در صلیب اعلی و  ۳قطر دوم و  را در پای ۲ روش دوم:

  گذاریم. را در پای قطر دوم می ۴را در صلیب اسفل و  ۳در رأس قطر اول و  ۲

دهیم یــا  را در پای قطر اول قرار مــی ۴را در صلیب أیسر و  ۳را در پای قطر دوم و  ۲ روش سوم:

  گذاریم. را در پای قطر دوم می ۴یب ایمن و را در صل ۳را در پای قطر اول و  ۲

گذاریم یــا  را در پای قطر اول می ۴را در صلیب ایمن و  ۳را در رأس قطر دوم و  ۲روش چهارم: 

  دهیم.  را در رأس قطر دوم قرار می ۴را در صلیب أیسر و  ۳را در رأس قطر اول و  ۲

رسند و نوبت بــه قــرار  شود؛ در این هنگام، اعداد صغار به پایان می در وسط گذاشته می ۵سپس 

طور کــه بیــان شــد رجــوع  رسد؛ به این صورت که به اعداد صغار، کاهشی همان دادن اعداد کبار می



 

  

١٧۶ 

مقابــل در  ۶گیرند. در نتیجــه  شود و اعداد کبار هر کدامشان به ترتیب در مقابل آن صغار قرار می می

ــل  ۷و  ۴ ــل  ۸و  ۳در مقاب ــل  ۹و  ۲در مقاب ــن  ، واقــع می۱در مقاب ــک از ای ــه هــر ی ــوند. پــس ب ش

  چنین خواهد شد.   روش عمل کنیم مربع  ١هشت

٤  ٣  ٨  

٩  ٥  ١  

٢  ٧  ٦  

  ١٥وفق آن 

ای کــه زیــر آن آمــده اســت و  را در خانــه ۲گذاری و  را در صلیب ایمن می ۱اگر غیر آن عمل کنی، 

رســد در پــای قطــر  صورت مرتب تا پای قطر دوم و هر آنچه نوبت به او می دهی به قرار میصورت  بدین

که چیزی در آن نباشــد. ســپس  دهی قرین او را در صلیب اسفل در حالی گذاری. سپس قرار می اول می

ای کــه در ادامــۀ  دهــی در خانــه دهی در صلیب أعلی؛ سپس قرار می آنچه نوبت به او رسیده را قرار می

ای که در  دهی در خانه دهی. سپس قرار می صلیب أیسر بالای آن آمده تا طرف قطر دوم و در آن قرار می

پــذیرد  شود پس در آن هنگام پایــان می آید تا طرف قطر اول و در آن قرار داده نمی  ادامۀ صلیب اعلی می

  روش.شود به این  شود به دور دوم و نصف آن کاسته می نصف دور اول پس منتقل می

رســد  یابد تا می طور ادامه می شود و همین شود به دور سوم و نصف آن کاسته می سپس منتقل می

3به مربع  های  شــود قــرار یــافتن اعــداد در نیمــه شوند و حاصــل می که در آن اعداد، کاسته می 3

  در نصف هر دور به ترتیب مذکور.اند  دورهای خالی تا کاهشی برگردند در اعدادی که قرار گرفته

دهی اعداد باقی مانده را به صورت قرینه در مقابلشــان طبــق آنچــه آمــوختی در مربــع  و قرار می

3   ها هم پر گردند. های آن نیمه تا خانه 3

دورهــای های  های این فن آمده است که: قاعده و قانون در تمام نمودن نیمه و در بعضی از کتاب

کنــی و از آن هــر یــک از آن  های ضلع یــک را اضــافه می باقیمانده این است که به مربع عدد قسمت

های خــالی و  دهــی در مقابــل آن از خانــه ماند قرار می کاهی پس آنچه می اعداد قرار داده شده را می

نهان نیست. پــس تر و بهتر است چنان که بر هر کسی که دقت و تأمل داشته باشد پ قاعدۀ بالا راحت

5خواهیم اعداد را در مربع  وقتی می 7و  5 قرار دهیم اگر به همان طریق بالا عمــل کنــیم دو  7

  شود.  شکل زیر حاصل می

  

                                                       
 های اول تا چهارم در واقع دو حالت دارند. هر یک از روش .١
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٧  ٢٢  ٥  ٨  ٢٣  

٦  ١٢  ١١  ١٦  ٢٠  

٢٥  ١٧  ١٣  ٩  ١  

٢٤  ١٠  ١٥  ١٤  ٢  

٣  ٤  ٢١  ١٨  ١٩  

  ٦٥وفق آن 

  

١٠  ٤٥  ٤٤  ٧  ١١  ١٢  ٤٦  

٩  ١٩  ٣٤  ١٧  ٢٠  ٣٥  ٤١  

٨  ١٨  ٢٤  ٢٣  ٢٨  ٣٢  ٤٢  

٤٩  ٣٧  ٢٩  ٢٥  ٢١  ١٣  ١  

٤٨  ٣٦  ٢٢  ٢٧  ٢٦  ١٤  ٢  

٤٧  ١٥  ١٦  ٣٣  ٣٠  ٣١  ٣  

٤  ٥  ٦  ٤٣  ٣٩  ٣٨  ٤٠  
  ١٧٥وفق آن 

  فصل دوم: در بیان توزیع اعداد به روش وفق غیر تام
کــه بــه آنهــا یمــین المرکــز و یســار های چهارگانــه  ضابطۀ آن چنین است که اگر یک در یکی از خانه

در  ۲خواهیم و عــدد  ای که می شود قرار گیرد یعنی خانه المرکز و فوق المرکز و تحت المرکز گفته می

خواهم جدا از فرزین واقــع در  ای که می های چهارگانۀ فرزین قرار داده شود. یعنی خانه یکی از خانه

طلبد قرار خواهد گرفــت. [یعنــی]  ی که فرزین او میسطر مرکز باشد. اگر خانۀ فرزین نبود، در سطر

  ، دورترین خانه است. ای که نسبت به فرزینش در خانه

در  ۲های فرزین قرار خواهند گرفت اگر  سپس اعداد باقیمانده به ترتیب از سمت راست در خانه 

  گیرند.  فرزین سمت راست باشد؛ و از سمت چپ اگر در فرزین سمت چپ قرار 

در فرزین فوقــانی باشــد بــه ایــن  ۲است که فوقانی و تحتانی نیز رعایت شود. پس اگر  و شایسته

در فــرزین تحتــانی  ۲های فرزین فوقانی قرار خواهند گرفــت و اگــر  صورت اعداد باقیمانده در خانه

  های تحتانی قرار خواهند گرفت. باشد به همان صورت آن اعداد در خانه

که نوبت به او مــی رســد در ســطری قــرار خواهــد گرفــت کــه هرگاه فرزین موجود نباشد عددی 

ها نسبت به آن عــدد در خانــۀ مشــترک اســت بــین او و  ای که دورترین خانه طالب آن باشد، در خانه
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  گیرد آنچه بعد از عددی است که می سطری که در آن غیر گذر به مرکز است. نیز قرار می
ً
پذیرد مــثلا

ای  الا در سطری که قرار گرفته در سمت مطلوب یعنــی در خانــهیک ضلع یا دو ضلع یا سه ضلع به ب

  باشد. ۳یا زیر  ۳که بالای آن است اگر آنچه بعد از خانه فیل است بالای 

آنچه بعد از فیل زیر آن باشد ناگزیر یا در آن فاصله هست یا نیست: اگر فاصله بین خانــۀ فیــل و 

ای نباشــد.  ر در آن سطر در سمت مطلــوب خانــهخانه بعدش دو خانه باشد دو خانه، بدین ترتیب اگ

شود که خانۀ فیل او بــا آن چیــزی  آنچه بعد از خانۀ فیل اوست، مثلی در آن خواهد بود که فرض می

است که در سمت مطلوب است و واقعند بر اساس این ســطر از ســمت مخــالف جانــب مطلــوب. 

ر گیــرد و بــرای توضــیح آن دو مربــع اش کجاست تــا در آن قــرا اکنون به مابعدش دقت کنید که خانه

3 5و  3   را ساختیم. 5

3بدان که در مربع  اگر اعداد به روش وفق تام در آن قــرار گیرنــد مشــابه حــالتی اســت کــه  3

فهمد که او در آن به  قتی ناظر آن را ببیند نمیاعداد به روش وفق غیرتام در آن قرار بگیرند تا آنجا که و

کند که ایــن دو قاعــده در  روش وفق تام عمل کرده یا به روش وفق غیرتامی که بیان شد بلکه ادعا می

3مربع    اند و تنها تفاوت در عبارت است.  یک قاعده 3

ردادن اعداد در مربع فرد به روش وفــق تــام و آید تکرار در معنای هر دو قاعده در قرا پس لازم می

که از دو قاعده، چنان یاد شده که هر یک از آن دو بر ایــن تفصــیل  ، جدای از این به روش وفق غیرتام

3شامل مربع  3که داریم تا برسد مربع  شوند یا این می 3 غیــر تــام بــه و قرار گیرد قاعدۀ وفق  3

  نحوی که شامل آن شود یا به عکس مانند جدول زیر.

٤  ٩  ٢  

٣  ٥  ٧  

٨  ١  ٦  

  ١٥وفق آن 

١١  ٤  ١٧  ١٠  ٢٣  

٢٤  ١٢  ٥  ١٨  ٦  

٧  ٢٥  ١٣  ١  ١٩  

٢٠  ٨  ٢١  ١٤  ٢  

٣  ١٦  ٩  ٢٢  ١٥  

  ٦٥وفق آن 
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  مقالۀ سوم: در بیان قرار گرفتن اعداد در مربع زوج الفرد
و مربع زوج الزوج به روش [خاص] آن نیازمنــدیم زیــرا دور اول آن ما در قرار دادن اعداد در آن مربع 

مربع، زوج الفرد است و دور دوم آن مربع، زوج الزوج است و دور ســوم آن، زوج الفــرد اســت و بــه 

همین ترتیب الی آخر. دور اول مربع زوج الزوج، زوج الزوج است و باقیماندۀ آن زوج الفرد است و 

یابنــد  ها ادامــه می و چهارمی آن زوج الفرد و به همین طریق تا پایان دورهسومی آن زوج الزوج است 

هــا در  دادن آن و ناگزیریم در هر دو نصف اعداد را با همان روش خاص آن قــرار دهــیم و روش قــرار

  مربع زوج الفرد چنین است. 

را در خانه غیــر  ۳را در خانه غیر قطر سطر پایانی طولی و  ۲دهیم و  را در رأس قطر اول قرار می ۱

 ۶را در خانۀ غیر قطر از سطر پایــانی عرضــی و  ۵را در رأس قطر دوم و  ۴قطر از سطر آخر عرضی و 

را در خانــۀ غیــر قطــر اول  ۸را در خانۀ غیر قطر پایــانی عرضــی و  ۷را در خانۀ غیر قطر اول طولی و 

، نصف دورهــا  ضی. در این هنگامرا در خانۀ اول عر ۱۰را درخانۀ غیر قطر پایانی طولی و  ۹طولی و 

6رسند اگر مربع  می شــود بــه دور دوم کــه  باشد که اولین مربع زوج الفرد است. پس منتقــل می 6

گــردد و قــرار داده  شود به روشی که خــواهیم گفــت. ســپس بــر می زوج الفرد است و در آن نهاده می

6گفتیم و گاهی هم اعداد در مربع های خالی، طبق آنچه  شود در خانه می به روش دیگری قــرار  6

آیــد کــه هــر کــدام از  دست می شوند یعنی اگر اضلاع دو قسمت شوند چهار مربع کوچک به داده می

3آنها مربع  ولــش از ســطر گذاریم در هر مربعی که زیاد گــردد در خانــۀ ا هستند. لذا نقطه می 3

اش بدین شکل، و مربع کوچک در خانۀ دومش بر همین شــکل و صــلیب در خانــۀ  طولی یا عرضی

  سوم آن بدین شکل. 

٤  ٣٤  ٣٢  ٣٠  ١٠  ١  

٢  ١٨  ٢١  ٢٤  ١١  ٣٥  

٢٩  ٢٣  ١٢  ١٧  ٢٢  ٨  

٩  ١٣  ٢٦  ١٩  ١٦  ٢٨  

٣١  ٢٠  ١٥  ١٤  ٢٥  ٦  

٣٦  ٣  ٥  ٧  ٢٧  ٣٣  
  ١١١وفق آن 

برســد. پــس اگــر [خانــۀ شوند تا مربع بــه اتمــام  سپس هر یک از آن دو در بیت فرزین تکرار می

گذاریم که نسبت به آن دورترین خانــه اســت. ســپس آن  ای می دور سطر فرزین در خانه فرزین] نبود

ها و  ار و نقطهفآید و اص شود بر مربعی که بالایش یا پایینش یا راست و چپش می مربع تطبیق داده می

آیــد و در آن  گونه می شود بر مربعی که همان شوند. سپس دومی تطبیق داده می ها قرار داده می صلیب
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شود بــر مربــع قطرهــایی کــه دارد و  شود سپس سومی تطبیق داده می فقط صلیب و نقطه قرار داده می

  شود.  فقط در آن نقطه قرار داده می

های مربع بــزرگ طــولی یــا  طه در آن است و خانهشود از زاویۀ مربعی که فقط نق سپس شروع می

رسند که در آن نقطه اســت در آن عــددی قــرار داده  ای می آیند پس هرگاه به خانه عرضی به شمار می

کنــی از  باشد تا آنجا کــه عــددها بــه اتمــام برســند ســپس شــروع می شود که به اعتبار جایش می می

های مربــع را  ، خانــه تعــداد اول طــولی و عرضــیای کــه مقابــل مبــدأ اســت یــا اینکــه مطــابق  زاویه

دهــی  شماری. هرگاه برسی به یک خانۀ خالی از عدد و علامت به اعتبار حاکمش در آن قــرار می می

  تا تعداد تمام شود. 

های کوچکند و به شکل مذکور، اعداد  شود از زاویۀ مربعی که مثل آن فقط نقطه سپس شروع می

ای کــه مبــدأ بــا ایــن مربــع روبــرو  شود از زاویــه رند. سپس شروع میگی های کوچک قرار می درخانه

های دو صلیب و هرگاه فراموش کردی، چیــزی از آنچــه را کــه  گیرند در خانه شود و اعداد قرار می می

  بیان کردیم نگاه کن به این دو مربع.

١  ٣٠  ٢٤  ١٣  ١٢  ٣١  

٣٥  ٨  ٢٣  ١٧  ٢٦  ٢  

٣٤  ٢٨  ١٥  ٢١  ٩  ٤  

٣  ٢٧  ١٦  ٢٢  ١٠  ٣٣  

٣٢  ١١  ١٤  ٢٠  ٢٩  ٥  

٦  ٧  ١٩  ١٨  ٢٥  ٣٦  
  ١١١وفق آن 

  

 -    *       -  

*   -       -    

  *   -   -      

  ه    -   -   *  ه

    -   ه  ه  -   *

  -   ه    *  ه  - 

  

های سطر اول طولی  ماند به تعداد یک چهارم خانه شود پس آنچه می تا کم نمی ۶از تعداد ضلع 

شود .سپس به تعداد یــک چهــارم  های طولی پایانی پُر می شود سپس به تعداد نصف آن، خانه پُر می
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شود. ســپس  های عرضی اول پر می شود سپس به تعداد یک چهارم خانه های طولی اولی پر می خانه

های عرضــی اول پــر  به تعداد نصف آن، خانه های پایانی عرضی و سپس به تعداد یک چهارم خانــه

رسد و البته باید در تمــام آن مــوارد عــددی در مقابــل  شوند. در این هنگام نصف دور به اتمام می می

  عدد دیگر قرار نگیرد.

10و در مربع  شــود ســپس  کنــیم بــه همــین صــورت درســت میاگر به طریق مذکور عمل  10

شــود و  شود سپس به دور سوم کشیده می شود به دور دوم و نصف آن با روش خاص پر می منتقل می

های  گــردد و خانــه یابد تا به انتها برسد. سپس بــر می شود و به همین صورت ادامه می نصفش پر می

  ١ کند. خالی را طبق آنچه گفتیم پر می

٨٣  ١٧  ١٦  ٨٦  ٩٤  ٩٦  ٩٨  ١  ۱۰  ٤  

٢  ٢١  ٧٣  ٢٧  ٢٦  ٧٦  ٧٩  ٨٢  ٢٠  ٩٩  

٩٥  ٢٣  ٣٦  ٤٢  ٦٢  ٦٤  ٦٦  ٣٣  ٧٨  ٦  

٩٣  ٧٧  ٣٤  ٥٠  ٥٣  ٥٦  ٤٣  ٦٧  ٢٤  ٨  

٩٠  ٧٢  ٦٣  ٥٥  ٤٤  ٤٩  ٥٤  ٣٨  ٢٩  ١١  

١٢  ٣٠  ٦١  ٤٥  ٥٨  ٥١  ٤٨  ٤٠  ٧١  ٨٩  

١٣  ٣١  ٤١  ٥٢  ٤٧  ٤٦  ٥٧  ٦٠  ٧٠  ٨٨  

٨٧  ٦٩  ٦٨  ٥٩  ٣٩  ٣٧  ٣٥  ٦٥  ٣٢  ١٤  

٩  ٨١  ٢٨  ٧٤  ٧٥  ٢٥  ٢٢  ١٩  ٨٠  ٩٢  

١٠٠  ٩١  ١٨  ٨٤  ٨٥  ١٥  ٧  ٥  ٣  ٩٧  
  ٥٠٥وفق آن 

  مقالۀ چهارم در بیان نحوۀ قرار دادن اعداد در مربع زوج الزوج است 
  و در آن دو فصل است:

  فصل اول: در بیان قرار گرفتن اعداد به روش وفق تام است. 
هرگاه مربع، مربع چهار [در چهار] که اولین مربع زوج الزوج است باشد پس روش آن این است کــه 

قــرار  ۳در خانۀ اسب آن یعنی خانۀ سوم از ســطر عرضــی دوم و  ۲گیرد و  در رأس قطر اول قرار می ۱

ی یعنــ ۳گیرد در اسب عــدد  قرار می ۴گیرد در فرزین اسب یعنی چهارمی از سطر سوم عرضی و  می

                                                       
های  . این جدول در نسخۀ آستان قدس مغشوش و با اعداد تکراری و اشتباه است و وفقش در اکثر سطرها متفاوت و غلط است. در نسخه١

الدین علی یزدی  شرف کنه المراد فی علم الوفق الاعدادین وفق از روی کتاب دیگر فقط چند عدد آن نگاشته شده یا اصلا وجود ندارد. ا
 با شرایط متن رساله مطابقت دارد اخذ شده است.۸۵۸(د 

ً
  ق) که دقیقا



 

  

١٨٢ 

گیــرد  قــرار می ۶گیرد در خانۀ سوم از سطر عرضی آخــر و  قرار می ۵خانۀ دوم از سطر عرضی آخر و 

که منظورم خانۀ  ۶گیرد در فرزین  قرار می ۷که منظورم خانۀ سوم سطر طولی اول است و  ۵در اسب 

های  گیرد در رأس قطر دوم و در ایــن هنگــام نصــف خانــه قرار می ۸دوم از سطر عرضی دوم است و 

رسد. پس به صورت کاهشی به همان ترتیب یاد شده به اعــداد قرارگرفتــه شــده بــاز  مربع به پایان می

ها را پــر کنــد  شوند تا همۀ خانه های فیل آن قرار داده می گردد و اعداد باقیمانده به ترتیب در خانه می

در خانۀ  ۱۳و  ۵ر خانۀ فیل د ۱۲و  ۶در خانۀ فیل  ۱۱و  ۷در خانۀ فیل  ۱۰و  ۸در خانۀ فیل  ۹(یعنی 

گیرنــد) و وفــق بــدین  قــرار می ۱در خانه فیــل  ۱۶و  ۲در خانۀ فیل  ۱۵و  ۳در خانۀ فیل  ۱۴و  ۴فیل 

  شود. صورت حاصل می

٨  ١١  ١٤  ١  

١٣  ٢  ٧  ١٢  

٣  ١٦  ٩  ٦  

١٠  ٥  ٤  ١٥  
  ٣٤وفق آن 

ممکــن اســت بــه  ۴بین ماهرین این فن مشــهور اســت کــه قــرار گــرفتن اعــداد در مربــع  هشدار:

  شمرند. های گوناگون انجام شود تا آنجا که به چهار هزار برسد و بعضی از اهل فن آن را محال می شیوه

را  ۱تــوان  ای از آن می خانه دارد و در هــر خانــه ۱۶در بیان امکان آن گفته شده است که این مربع 

 یکی از آنها در راس قطر اول قرار داده شود، امکان دارد کــه ق
ً
در هــر یــک از  ۲رار داد پس هرگاه مثلا

  گانه. های چهارده در تمام خانه ۳گانه قرار گیرد و  های پانزده خانه

در هــر  ۴و  ۳تا  ۱آید، در بین انواع مختلف از  به دست می ۲۱۰ضرب کنیم،  ۱۴را در  ۱۵هرگاه  

آید و آن  به دست می ۲۷۳۰گانه. پس هرگاه مبلغ مذکور را در آن ضرب کنیم  های سیزده یک از خانه

  .۴و  ۳و  ۲و  ۱[عبارت است از] انواع قرار دادن اعداد 

آیــد و [آن  بــه دســت می ۳۲۷۶۰گانه است،  ضرب کنیم که اوضاع پنج ۱۲هرگاه این مبلغ را در 

در  ۱در مربع چهار [در چهار] بــه طــوری کــه  ۵تا  ۱عبارت است از] انواع مختلف قرار دادن اعداد 

  رأس قطر اول قرار گیرد.

پس، از آنچه ذکر کردیم، احکامش ظاهر شد که مخالفانی هم دارد، زیرا دلیل بیان شده نــه تنهــا 

هــا دلالــت  هــا، بلکــه بیشــتر از این بر امکان قرار دادن اعداد در مربع چهار [در چهار] به ایــن روش

ها بــه وجهــی کــه اعــداد ســطر،  ی که هدف مکان وضع آنها در آن است بر این روشکند در حال می

  کند. مساوی باشد با اعداد هر سطری از سطرهای باقیمانده و دو قطر و آن بر او دلالت نمی

شود، این دلیل اســت بــر امکــان  طور که مخفی نیست به آنچه او دلالت کرد دلیل گفته نمی و همان
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در طرف قطــر اول،  ۱با قرار گرفتن  ۳۲۷۶۰یابد تا  که ارتقا می ۱۰۰ضرب در  ۵تا  ۱ قرار دادن اعداد از

[در چهــار] بــر وجهــی کــه  ۴گانه در مربــع ۱۶کند از امکان قرار گرفتن اعداد  پس مدعی را دلالت می

در رأس قطــر اول قــرار بگیــرد زیــرا  ۱بدون قیــد کــردن اینکــه  ۴۰۰۰شود تا  وفق تاکنون موجب آن می

  رساند. وییم این در مقام استدلال به صورت یقینی قابل قبول نیست، چرا که فقط مطلق ظن را میگ می

چهار [در چهــار] باشــد، ضــابطه در آن ایــن ق، انصاف بدهد و هرگاه غیر مربع اگر متامل صدو

در  ۴در رأس قطــر دوم و  ۳در رأس قطــر اول و  ۲در خانۀ غیرقطر عرضی آخر قرار گیرد و ۱است که 

 ۴در خانۀ غیرقطر طــولی اول. ســپس  ۶در خانۀ غیرقطر طولی آخر و  ۵خانۀ غیرقطر عرضی آخر و 

کنــد بــه تعــداد یــک  ها را پر می ماند، خانه های ضلع، و آنچه باقی می شود از عدد قسمت کاسته می

 بــر همــ
ً
ین چهارم و یک دوم آن و یک چهارم آن به تعداد یک چهارم آن و یک دوم و یک چهارم عینــا

رسد، پس به دور دیگــر منتقــل  قیاس که در زوج الفرد آموختی. در این هنگام نصف دور به اتمام می

شود به مربــع چهــار [در چهــار]، پــس بــه  گیرد تا جایی که منتهی می شود و در نصف آن قرار می می

کنــد  می های دورهــا را پــر های خالی نصــفه گردد و خانه شود. سپس برمی طریق مذکور قرار داده می

رسد و مــا بــرای توضــیح عمــل مربــع هشــت [در  چنان که گفته شد. در این هنگام مربع به اتمام می

  هشت] را انجام دادیم، چنین درآمد.

٣  ١٤  ٥٢  ٥٣  ١١  ٦١  ٦٤  ٢  

٥  ١٨  ٢٤  ٤٤  ٤٦  ٤٨  ١٥  ٦٠  

٥٩  ١٦  ٣٢  ٣٥  ٣٨  ٢٥  ٤٩  ٦  

٥٨  ٤٥  ٣٧  ٢٦  ٣١  ٣٦  ٢٠  ٧  

٨  ٤٣  ٢٧  ٤٠  ٣٣  ٣٠  ٢٢  ٥٧  

٩  ٢٣  ٣٤  ٢٩  ٢٨  ٣٩  ٤٢  ٥٦  

٥٥  ٥٠  ٤١  ٢١  ١٩  ١٧  ٤٧  ١٠  

٦٣  ٥١  ١٣  ١٢  ٥٤  ٤  ١  ٦٢  

  ٢٦٠وفق آن 

  فصل دوم: در بیان قرار دادن اعداد به روش وفق غیر تام
ای قرار گیــرد  های چهارگانه ای از خانه در خانه ۱اش این است که  هرگاه مربع چهار [در چهار] باشد قاعده

ای کــه زیــاد شــده اســت)  آن و راس قطر دوم و پای آن (یعنی خانه ها راس قطر اول و پای (رجل) که به آن
در رأس  ۱ها، در سطرهای طولی از بــالا بــه پــایین. اگــر  شوند خانه شود و از آن خانه شمارش می گفته می

  .قرار گیرد، از راست تا چپ رض آنعکس اگر در پای قطر اول یا دوم یا ع قطر اول و دوم قرار گیرد و به
  رأس قطر اول یا پای قطر دوم قرار گیرد و به عکس.در  ۱اگر 



 

  

١٨۴ 

شــود، پــس در  ای که در آن قطر واقــع می اگر در رأس [قطر] دوم و پای [قطر] اول قرار گیرد خانه
  شود. شود و در غیر آن قرار داده نمی آن، عدد به اعتبار حالش قرار داده می

اســت و  ۱ای را که آخرین عــدد آن  نهکند خا شود فرض می های دو قطر پر می و هنگامی که خانه
ها، مطابق با تعداد اولشان در طول و عرض، در حالی که در جهت با آن  شود از آن خانه شمارش می

را به  شوند. پس هرگاه آن  های خالی به اعتبار حالاتشان گذاشته می مخالف است و اعداد آن در خانه
  :آید یک روش آن اعمال کنیم، شکل زیر به دست می

٤  ١٤  ١٥  ١  

٩  ٧  ٦  ١٢  

٥  ١١  ١٠  ٨  

١٦  ٢  ٣  ١٣  

  ٣٤وفق آن 

های کوچکی تقســیم شــود کــه  های دیگری باشد، اصل در آن این است که به مربع و هرگاه مربع
شــود از  ای که زیاد می شود در هر خانه قرار داده می ۱هر یک از آنها مربع چهار [در چهار] هستند و 

آن و  ای که [عبارتند از] راس قطر اول مربــع مقســوم و پــای آن و راس قطــر دوم آن و پــای چهارخانه
از راست به  عرضعکس و در  شوند در سطرهای طولی از بالا به پایین یا به ها از آن شمارش می خانه

شــود یعنــی مربعــی از  ای کــه در قطــر واقــع می شــود در هــر خانــه عکس؛ و قــرار داده می چپ یا به
 ۱ســپس  شــود. باشد تا آنجا که عدد آخــر نهــاده می های کوچک عددی که به اعتبار حالش می مربع

کنــد و بعــد از  های خالی را همان گونه که گفته شد پر می گردد و خانه شود و کاهشی برمی فرض می
 مربع هشت [در هشت] به این شکل در می

ً
  آید. اتمام کار مثلا

١  ٦٣  ٦٢  ٤  ٥  ٥٩  ٥٨  ٨  

٥٦  ١٠  ١١  ٥٣  ٥٢  ١٤  ١٥  ٤٩  

٤٨  ١٨  ١٩  ٤٥  ٤٤  ٢٢  ٢٣  ٤١  

٢٥  ٣٩  ٣٨  ٢٨  ٢٩  ٣٥  ٣٤  ٣٢  

٣٣  ٣١  ٣٠  ٣٦  ٣٧  ٢٧  ٢٦  ٤٠  

٢٤  ٤٢  ٤٣  ٢١  ٢٠  ٤٦  ٤٧  ١٧  

١٦  ٥٠  ٥١  ١٣  ١٢  ٥٤  ٥٥  ٩  

٥٧  ٧  ٦  ٦٠  ٦١  ٣  ٢  ٦٤  

  ٢٦٠وفق آن 

نباشد در نتیجــه  ۲و آن به این صورت است که مربع بر عددی تقسیم شود که او و خارج قسمت 
های ضلعشان که با خارج قســمت  آیند که در توافقند با تعداد قسمت های کوچکی به دست می مربع

علیه هســتند ســپس مربــع، مربــع ایــن عــدد  تطابق دارند و اعداد آن مربعات بر وفــق مربــع مقســوم
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 آن نیز از خانه لیه فرض میع مقسوم
ِ

ای از آن مربــع  شود که بــه منزلــۀ خانــه ای می شود. پس هر مربع
اســت بــه روش مخصــوص آن  ۱های مربعی که به منزلــۀ خانــۀ  کند خانه مفروض است. پس پر می

  است. ۲های مربعی که برای آن به منزلۀ  مربع، سپس خانه
 هرگاه مربــع  د و همینهستن ۳های مربعی که به منزلۀ خانۀ  سپس خانه

ً
طور تا به انتها برسد. مثلا

 ۴هــای کوچــک  های ضــلع هــر یــک از مربع . پــس قســمت۴شود  تقسیم شود حاصل می ۳بر  ۱۲
های  شــود خانــه هســتند ســپس پــر می ۳کنیم که مربع  شود. پس فرض می می ۹شود و اعداد آن  می

بــدین  ۳های مربع به منزلۀ  و سپس خانه ۲ های مربع به منزلۀ شود خانه سپس پر می ۱مربع به منزلۀ 
  ١شود. هستند. سپس مربع اصلی این چنین می ۹های مربعی که به منزلۀ  شوند خانه ترتیب تا پر می

٥٦  ٥٩  ٦٢  ٤٩  ٤٠  ٤٣  ٤٦  ٣٣  ١٢٠  ١٢٣  ١٢٦  ١١٣  

٦١  ٥٠  ٥٥  ٦٠  ٤٩  ٣٤  ٣٩  ٤٤  ١٢٥  ١١٤  ١١٩  ١٢٤  

٥١  ٦٤  ٥٧  ٥٤  ٣٥  ٤٨  ٤١  ٣٨  ١١٥  ١٢٨  ١٢١  ١١٨  

٥٨  ٥٣  ٥٢  ٦٣  ٤٢  ٣٧  ٣٦  ٤٧  ١٢٢  ١١٧  ١١٦  ١٢٧  

١٣٦  ١٣٩  ١٤٢  ١٢٩  ٧٢  ٧٥  ٧٨  ٦٥  ٨  ١١  ١٤  ١  

١٤١  ١٣٠  ١٣٥  ١٤٠  ٧٧  ٦٦  ٧١  ٧٦  ١٣  ٢  ٧  ١٢  

١٣١  ١٤٤  ١٣٧  ١٣٤  ٦٧  ٨٠  ٧٣  ٧٠  ٦  ٣  ١٦  ٩  

١٣٨  ١٣٣  ١٣٢  ١٤٣  ٧٤  ٦٩  ٦٨  ٧٩  ١٠  ٥  ٤  ١٥  

٢٤  ٢٧  ٣٠  ١٧  ١٠٤  ١٠٧  ١١٠  ٩٧  ٨٨  ٩١  ٩٤  ٨١  

٢٩  ١٨  ٢٣  ٢٨  ١٠٩  ٩٨  ١٠٣  ١٠٨  ٩٣  ٨٢  ٨٧  ٩٢  

١٩  ٣٢  ٢٥  ٢٢  ٩٩  ١١٢  ١٠٥  ١٠٢  ٨٣  ٩٦  ٨٩  ٨٦  

٢٦  ٢١  ٢٠  ٣١  ١٠٦  ١٠١  ١٠٠  ١١١  ٩٠  ٨٥  ٨٤  ٩٥  

  ٨٧٠وفق آن 

                                                       
  . در نسخۀ آستان قدس به جای جدول متن که در سطر هفتم خطا دارد، این جدول آمده که صحیح است.١

۸۱  ۹۴  ۹۱  ۸۸  ۹۷  ۱۱۰  ۱۰۷  ۱۰۴  ۱۷  ۳۰  ۲۷  ۲۴  
۹۲  ۸۷  ۸۲  ۹۳  ۱۰۸  ۱۰۳  ۹۸  ۱۰۹  ۲۸  ۲۳  ۱۸  ۲۹  
۸۶  ۸۹  ۹۶  ۸۳  ۱۰۲  ۱۰۵  ۱۱۲  ۹۹  ۲۲  ۲۵  ۳۲  ۱۹  
۹۵  ۸۴  ۸۵  ۹۰  ۱۱۱  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۶  ۳۱  ۲۰  ۲۱  ۲۶  
۱  ۱۴  ۱۱  ۸  ۶۵  ۷۸  ۷۵  ۷۲  ۱۲۹  ۱۴۲  ۱۳۹  ۱۳۶  

۱۲  ۷  ۲  ۱۳  ۷۶  ۷۱  ۶۶  ۷۷  ۱۴۰  ۱۳۵  ۱۳۰  ۱۴۱  
۶  ۹  ۱۶  ۳  ۷۰  ۷۳  ۸۰  ۶۷  ۱۳۴  ۱۳۷  ۱۴۴  ۱۳۱  

۱۵  ۴  ۵  ۱۰  ۷۹  ۶۸  ۶۹  ۷۴  ۱۴۳  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۸  
۱۱۳  ۱۲۶  ۱۲۳  ۱۲۰  ۳۳  ۴۶  ۴۳  ۴۰  ۴۹  ۶۲  ۵۹  ۵۶  
۱۲۴  ۱۱۹  ۱۱۴  ۱۲۵  ۴۴  ۳۹  ۳۴  ۴۵  ۶۰  ۵۵  ۵۰  ۶۱  
۱۱۸  ۱۲۱  ۱۲۸  ۱۱۵  ۳۸  ۴۱  ۴۸  ۳۵  ۵۴  ۵۷  ۶۴  ۵۱  
۱۲۷  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۲۲  ۴۷  ۳۶  ۳۷  ۴۲  ۶۳  ۵۲  ۵۳  ۵۸  

  ٨٧٠وفق آن 



 

  

١٨۶ 

  در کیفیت قرار دادن اسامͳ در آنها مقالۀ پنجم
هــای چهــار [در چهــار] بگذارنــد [یعنــی] یــا اعــداد  مهارت رایج بر این است که اسامی را در مربع

دست آمده از آنها طبق حساب جُمل که وفق آن مربع باشد را در هر سطر آنها بگــذارد یــا حــروف  به
  شود.  آنها در یک سطر و اعداد آنها در سطرهای باقیمانده نهاده می

یق اول: چهار حال   ت ذکر شده است:به طر
شود و از  شود ، سپس یک چهارم باقیمانده گرفته می تا کم می ۳۰که از مجموع  این حالت اول:

ها پــر  شود تــا خانــه گردد و در مربع به روش مذکور در مربع چهار [در چهار] گذاشته می آن آغاز می
ست) پس بعد از کم ا ۱۱۸شوند. از سوی دیگر هرگاه کسری نماند مانند حسن (که به حساب جمل 

هادیم و کار را به انجام شود. ما از آن شروع کردیم و آنها را در مربع ن می ۲۲یک چهارم آن  ۳۰کردن 
  که چنین است. رساندیم

٢٩  ٣٢  ٣٥  ٢٢  

٣٤  ٢٣  ٢٨  ٣٣  

٢٤  ٣٧  ٣٠  ٢٧  

٣١  ٢٦  ٢٥  ٣٦  

  ١١٨وفق آن 

) است یا نصف آن، یا سه چهارم آن که ۱(یعنی  ۴و اگر کسری باقی بماند آن کسر یا یک چهارم 
است). اعداد بــه  ۱شود و بعد از کم کردن کسر از آن (مقدار آن  در حالت اول از یک چهارم آغاز می

هــر  شــود و . پــس یــک اضــافه می۱۳رسد به خانۀ  شوند تا می قرار داده می ترتیب طبق روش مذکور 
شود تــا مربــع  شود. سپس اعداد به ترتیب قرار داده می رسد در آن قرار داده می عددی که نوبت آن می

 ۱اســت) کــه بعــد از کــم کــردن (مقــدار  ۱۹۱پر شود و آن مانند اسم سلیمان (که به حساب جمــل 
شــود و  می ۴۰مانــد) یــک چهــارم آن  باقی می ۱۶۰شود و  کم می ۳۰شود و سپس  می ۱۹۰حاصل 

  شود.  عد از اتمام آن این چنین میب

٤٧  ٥٠  ٥٤  ٤٠  

٥٣  ٤١  ٤٦  ٥١  

٤٢  ٥٦  ٤٨  ٤٥  

٤٩  ٤٤  ٤٣  ٥٥  

  ١٩١وفق آن 

رسد بــه  شود تا می شود و به ترتیب نهاده می : بعد از کم کردن کسر، از آن آغاز میدر حالت دوم

شــود ســپس اعــداد بــه  میرســد و در آن قــرار داده  شود هر آنچه نوبت به آن می خانۀ نهم که زیاد می
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است) است کــه  ۹۲شود و آن مانند اسم محمد (به حساب جمل  شوند تا مربع پر  قرینه قرار داده می

  شود.  شود و بعد از اتمام عمل چنین می می ۵/۱۵بعد از کم کردن، یک چهارم آن 

٢٢  ٢٦  ٢٩  ١٥  

٢٨  ١٦  ٢١  ٢٧  

١٧  ٣١  ٢٤  ٢٠  

٢٥  ١٩  ١٨  ٣٠  
  ٩٢وفق آن 

شــود و در آن قــرار داده  رسد در خانۀ پنجم یــک اضــافه می : به آنچه نوبت به او میحالت سوم

شود و آن مانند اسم مبارک احمد است که مربع آن بعد از کم کردن  می
35
4

و مربع آن بعد از اتمــام  

  گردد. عمل این چنین می
١٣  ١٦  ١٩  ٥  

١٨  ٦  ١٢  ١٧  

٧  ٢١  ١٤  ١١  

١٥  ١٠  ٨  ٢٠  
  ٥٣وفق آن 

دانــی در مربــع چهــار [در  به طریق حرکت اسب و فرزین چنان کــه می ۸تا  ۱اعداد روش دوم: 

و از هــر یــک از  ۱شود  شود. سپس چهارتای اولی یا چهارتای دومی انتخاب می چهار] قرار داده می

اســم کــم از عدد [ابجد] حــروف  ۱۷شود سپس  شود و مابقی در خانهۀ فیل واقع می کم می ۱۷آنها 

شــود  های خالی مانده کم می شود و عدد خانۀ فیل از هر یک از خانه شود و باقیمانده محفوظ می می

است) بــه  ۵۳، مربع اسم مبارک احمد (که به حساب جمل  شوند و بعد از اتمام کار و بقیه نهاده می

  شود. این نتیجه می
٨  ٣٠  ١٤  ١  

١٣  ٢  ٧  ٣١  

٣  ١٦  ٢٨  ٦  

٢٩  ٥  ٤  ١٥  

  ٥٣وفق آن 

گیرنــد و ســپس عــدد  به ترتیب به طریق حرکت اسب و فرزین قرار می ۸تا  ۱اعداد روش سوم: 

شوند. در هر سمت از چهارتای اولی از هر کــدام از دو  حروف اسم به دو قسمت مختلف تقسیم می

شود سپس هر یک از چهارتای دومی از قسمت دیگــر  شود و در خانۀ فیل آن نهاده می قسمت کم می



 

  

١٨٨ 

گیرد و بعد از پایان یافتن کار مربع آن اسم پر میمنــت  ود و باقیمانده در خانۀ فیل آن قرار میش کم می

  شود. [احمد] چنین می
٨  ٢٧  ١٧  ١  

١٦  ٢  ٧  ٢٨  

٣  ١٩  ٢٥  ٦  

٢٦  ٥  ٤  ١٨  

  ٥٣وفق آن 

شــوند و ســپس هــر یــک از اعــداد  به همان شکل متــداول نهــاده می ۸تا  ۱اعداد  روش چهارم:

شوند. ایــن کــار  شوند و مابقی در خانۀ فیل آن نهاده می هشتگانه از نصف عدد [ابجد] اسم کسر می

اســت) پــس  ۱۲۶برای وقتی است که کسری باقی نمانده باشد، مانند اسم یونس (به حساب جمــل 

  مربع آن بدین صورت خواهد بود:اگر بدان عمل نماییم 
٨  ٥٧  ٦٠  ١  

٥٩  ٢  ٧  ٥٨  

٣  ٦٢  ٥٥  ٦  

٥٦  ٥  ٤  ٦١  

  ١٢٦وفق آن 

، عــدد بــه باقیمانــده اضــافه  ۵تا  ۱بعد از کم کردن اگر کسری باقی ماند کسر کم شود و از خانۀ 

  شود: شود مانند اسم مبارک احمد و بعد از نهادن این چنین می شود و مجموع نهاده می می
٨  ٢٠  ٢٤  ١  

٢٣  ٢  ٧  ٢١  

٣  ٢٦  ١٨  ٦  

١٩  ٥  ٤  ٢٥  

  ٥٣وفق آن 

یق دوم قرار دادن اسامی در خانه   ها:  طر

  دارد: چهار روشاین طریق هم مانند طریق اول 

به عدد حــرف  ۱به این ترتیب که حروف اسم در سطر عرضی اول نهاده شوند سپس  روش اول:

دست آمده افزوده شود  به نتیجۀ به ۱اول یا آخر اضافه شود و نتیجه در خانۀ اسب آن قرار گیرد. سپس 

به حاصل اضافه شود و حاصل در خانــۀ اســب  ۱و نتیجه در خانۀ فرزین اسب او نهاده شود و سپس 

از عدد حرف اول کسر  ۱نهاده شود سپس  ۴رد. و در خانۀ فرزین طبق روال گذشته از مربع او قرار گی

شود اگر بر عدد حرف آخر اضافه شود (و از حرف اول کسر شود) اگر بر عدد حرف اول اضافه شود 
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 شود مــابقی در شود از باقیمانده و قرار داده می و قرار داده شود دومی در خانۀ اسب او سپس کسر می

شود به همان شکل رایــج و ســپس عــدد  شود. و در اسب او نهاده می فرزین اسب سپس از آن کم می

شــود و  شــود و عــدد حــرف اول از آن کــم می شود و در خانــۀ فیــل آن نهــاده می حرف دوم جمع می

چه در اسب حرف اول  شود چنان شود سپس از آن کسر می باقیمانده در خانۀ فیل حرف اول نهاده می

شــود آنچــه در اســب  شــود. ســپس از آن کســر می و باقیمانده در خانۀ فیل این اسب نهاده میاست 

شــود عــدد حــرف ســوم و  گیرد. سپس جمع می فرزین این اسب باشد و باقیمانده در فیل آن قرار می

گیــرد. ســپس عــدد  شود و باقیمانده در فیل آن قرار می خانۀ فیل آن و از آن عدد حرف چهارم کم می

گیرد. ما برای توضــیح ایــن قاعــده و تبــرک اســم  شود و باقیمانده در فیل آن قرار می و نهاده میاسب ا

  شریف و لقب منیف و بلند مرتبۀ احمد آن را در مربع قرار دادیم و به سرانجام رساندیم.

شیخ الاسلام و 

  ١٣٤٠المسلین 

سیف الدولة 

٦٢١  

  و الدین

١٠١  

  احمد

٥٣  

٦٢٠  ١٣٤١  ٥٢  ١٠٢  

١٣٤٢  ٦٢٣  ٩٩  ٥١  

١٠٠  ٥٠  ١٣٤٣  ٦٢٢  

  ٢١١٥وفق آن 

شــوند ســپس  بدین ترتیب اســت کــه حــروف اســم در ســطر اول عرضــی نهــاده می روش دوم:

شود. سپس یکی به حــرف دوم اضــافه  های ششگانه با زیاد و کم کردن به روش ذکر شده پر می خانه

شود یا به مجموع حرف سوم و مجمــوع در پــای قطــر اول نهــاده  شود و در پای قطر دوم نهاده می می

شــود ســپس یکــی از عــدد  شود و در اسب این پــا قــرار داده می ضافه میشود. سپس یکی به آن ا می

شــود و از آن  شود و در پای قطر اول گذاشته می شود و به عدد حرف دوم اضافه می حرف سوم کم می

شود در اســب  شود. سپس یکی از آن کم می شود و در پای قطر دوم نهاده می به حرف سوم اضافه می

شود که بدان وســیله وفــق ایــن  خانۀ خالی سطر اول طولی عددی نهاده میشود سپس در  پا نهاده می

شــود کــه وفــق ســطر  آید. سپس در خانۀ خالی پایان سطر طولی عــددی نهــاده می دست می سطر به

کــه (  رسد و بعد از اتمام کار یاد شده به نــام یعقــوب شود. پس آن به اتمام می وسیلۀ آن حاصل می به

  شود.  چنین می  مربعش این است)، ۱۸۸به حساب جمل 

  

  



 

  

١٩٠ 

  ١٠ی 

  ع

٧٠  

  

  قو

١٠٦  

  ب

٢  

٧١  ٩  ٣  ١٠٥  

٨  ٦٨  ١٠٨  ٤  

١٠٧  ٥  ٧  ٦٩  
  ١٨٨وفق آن 

این است که بعد از قرار دادن حروف در سطر اول عرضی، به حرف اول زیاد یا کــم  روش سوم:

گردد و در اسبش قرار داده شود. سپس از حرف چهارم کم شود یا به عکس به آن اضافه شــود حــرف 

اول و در اسبش قرار داده شود. سپس به عدد حرف دوم اضافه گردد اگــر نخســت از حــرف اول کــم 

از آن اگر بر حرف اول یکی اضافه شود و قرار داده شــود در اســبش. ســپس زیــاد شود  شود یا کم می

گیــرد. ســپس از عــدد  گیرد و ســپس در اســبش قــرار می شود و در فرزینش قرار می شود یا کم می می

گیــرد. ســپس  شود و در اسبش قــرار می شود یا به عکس حرف دوم به آن اضافه می حرف سوم کم می

شود. اگر اول از آن کــم شــود و  ش سپس بر عدد حرف اول یکی اضافه [میدر فرزینش سپس در اسب

از آن کم شود اگر اول اضافه شود] و قرار داده شود حاصل یا باقیمانده در خانه دوم از [سطر] عرضی 

شــود یــا  شود، سپس کم می قرار داده می  گردد و در اسب آن خانه شود یا کم می پایانی سپس زیاد می

شود در سومین [ســطر] عرضــی پایــانی ســپس کــم  بر عدد حرف چهارم و قرار داده می شود زیاد می

شود. بعد از اتمام عمل بــه نــام کــاظم (بــه حســاب  گردد و در اسبش قرار داده می شود یا زیاد می می

  شود. گونه می )، این۱۵۰) و سلطان (به حساب جمل ۹۶۱جمل 

  ک

٢٠  

  ا

١  

  ظ

٩٠٠  

  م

٤٠  

٢  ١٩  ٤١  ٨٩٩  

٢٢  ٣  ٨٩٨  ٣٨  

٨٩٧  ٣٩  ٢١  ٤  
  ٩٦١وفق آن 
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  س

٦٠  

  ل

٣٠  

  طا

١٠  

  ن

٥٠  

٢٩  ٦١  ٤٩  ١١  

٥٨  ٢٨  ١٢  ٥٢  

١٣  ٥١  ٥٩  ٢٧  
  ١٥٠وفق آن 

شــوند ســپس عــدد  قــرار داده می - چنان کــه گذشــت- : این است که حروف اسم روش چهارم

خانــۀ گردند و یکــی از آنهــا در  شوند و به دو قسمت متفاوت تقسیم می حرف اول و چهارم جمع می

کــه  طوری گیرد و دومی در خانۀ سوم آن (سطر عرضــی پایــانی) به دوم [سطر] عرضی پایانی قرار می

، کمتر از حرف دوم و ســوم  ها در مقابل او ترین آنها در مقابل بزرگترینشان باشد و بیشترین آن کوچک

  گیرد. قرار می

شــوند و یکــی از  می شوند و به دو قسمت مختلف تقســیم سپس عدد حرف دوم و سوم جمع می

که کمتر در مقابل  طوری گیرد و دومی در خانۀ چهارم از سطر آخر عرضی به آنها در خانۀ اول قرار می

  عکس. زیادتر از حرف اول و چهارم قرار گیرد و به

شود و به دو قسمت مختلــف  سپس عدد حرف اول و خانۀ چهارم از [سطر] اول طولی جمع می

شــود. ســپس عــدد  نها در [خانۀ] دومی از سطر پایانی طولی قــرار داده میشود و یکی از آ تقسیم می

شــود و بــه دو قســمت مختلــف تقســیم  حرف چهارم و خانۀ چهارم از سطر پایانی طولی جمــع می

گیــرد و دومــی در [خانــۀ] ســوم آن  شود و یکی از آنها در خانــۀ دوم از ســطر اول طــولی قــرار می می

  دتر واقع شود و به عکس.طوری که کمتر در مقابل زیا به

سپس عدد رأس قطر دوم و پای آن و عدد خانۀ اول و چهارم از [سطر] عرضــی ســوم بــا رعایــت 

یعنی بین عــدد رأس قطــر و پــای آن و عــدد خانــۀ اول و چهــارم از - شود  دو جمع می  تفاوت بین آن

ه دو قســمت سپس مجموع دو عدد خانۀ اول و چهارم از [سطر] طــولی دوم بــ - [سطر] عرضی سوم

شود به طوری که تفاوت بین آن دو مساوی باشد با تفاوت حفظ شده که بیان شــد  مختلف تقسیم می

ترین آن دو در خانۀ ســوم آن قــرار داده  ترین آن دو در خانۀ دوم از [سطر] طولی سوم و بزرگ و کوچک

نه بــه عکــس (یعنــی شود. اگر فضل و برتری با مجموع دو عدد رأس قطر دوم و پای آن باشد، وگر می

  ترین عوض شود). ترین و بزرگ جای کوچک

سپس مجموع اعداد خانۀ اول و سوم و چهارم از [سطر] سوم عرضی از مجمــوع اعــداد حــروف 

شود. سپس مجموع اعداد خانۀ اول و سوم و  شود و باقیمانده در خانۀ دوم آن قرار داده می اسم کم می



 

  

١٩٢ 

شــود و  شود و باقیمانده در خانۀ دوم آن قــرارداده می کم میچهارم از [سطر] عرضی دوم از عدد اسم 

الدولة والدین احمد) مربع  بعد از اتمام کار به اسم و لقب مبارک او (شیخ الاسلام والمسلمین سیف

  ١شود. چنین می

شیخ الاسلام و 

  ١٣٤٠المسلین 

سیف الدولة 

٦٢١  

  و الدین

١٠١  

  احمد

٥٣  

٢٠٠٠  ٣٦  ٧٤  ٥  

٤٠  ٦٧٩  ١٣٢٦  ٧٠  

٢٢  ١٢٩٩  ٩٤  ٧٠  

  ٢١١٥وفق آن 

همچنین بدان که این قاعده جاری است و صحیح است در اسمی که شامل [حروف] زیــاد هــم 

  باشد مانند این اسم (محمد ابابکر) هرگاه به همین نحو در مربع قرار گیرد. 

  

  محمد

٩٢  

  ا

١  

  با

٣  

  بکر

٢٢٢  

٩٠  ٢٠  ١٠٨  ١٠٠  

٥  ١٨٠  ١٠  ١٢٣  

١  ١١٥  ١٩٩  ٣  

  ٣١٨وفق آن 

                                                       
و در » سیف الدولة«شده و در کلمۀ  ۱۳۳۸منظور نشده که ابجد آن » والمسلمینالاسلام «. در نسخۀ آستان قدس دو حرف الف کلمات ١

 ۷۴و  ۵۹۴را با تشدید دو بار در نظر گرفته پس مجموع اعداد ابجد آنها » د«را در نظر نگرفته و حرف » ال«حروف » والدین«کلمۀ 
  رف ت در نظر گرفته شده است):شود (عدد ابجد حرف ة معادل ح چنین می ۲۰۵۹شود. بنابراین جدول با وفق  می

شيخ الاسلام 

و المسلين 

١٣٣٨  

سيف 

الدولة 

٥٩٤  

  و الدين

٧٤  

  احمد

٥٣  

١٠٠٠  ٩٣٤  ٧٠  ٥٥  

٤٠٥  ٥٠  ١٠٠٥  ٥٩٩  

٦٠١  ١٠٠١  ٣٩٠  ٦٧  

  ٢٠٥٩وفق آن 
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  های وفقͳ] است.  مقالۀ ششم که دربارۀ خواص [مربع
 اعداد را در مربع سوم تا مربع صدم قرار می

ً
نماینــد امــا  دهند و خواص و آثار آنها را بیــان می معمولا

که دارای وفق نیست و در آن تســاوی اعــداد ســطرهای  گروهی هم هستند که به مربع دو قائلند با این

که فقط تساوی دو سطر طولی ممکــن باشــد و فقــط  ت و در حالیطولی و عرضی و قطر ممکن نیس

  های زیر خواهد شد.  تساوی دو قطر امکان داشته باشد مانند مربع

٢  ١  

٣  ٤  
  (طولی) ٥وفق آن 

٤  ١  

٣  ٢  
  (عرضی) ٥وفق آن 

٢  ١  

٤  ٣  
  (قطری) ٥وفق آن 

هــا و خــواص  بعضــی از مربعاند و اکنون بیان مرتب آثار  و شاید قائلین به این امکان توجه داشته

  شود. آنها در ادامه ذکر می

اگر با دست حنا بسته و در زمان اتصال ماه بر سنگ انگشتر نقــش بنــدد و در  مربع دو [در دو]:

هــا  انگشتر نهاده شود و کسی آن انگشتر را در دست نماید اگر دستش را روی آن بگذارد درهــا و قفل

خت (عقاب) نقش ببنــدد دارنــدۀ آن هیچگــاه در بنــد و غــل و شوند؛ و اگر بر سنگ س برایش باز می

نقش بندد و حفظ شــود در تســخیر دشــمنان و جبــاران  ١زنجیر واقع نمی شود و اگر بر سنگ دَرنیش

  گردد.  موفق می

نوشته شود و سپس یکــی  ندیدهبر سه قطعۀ سفالی که آب  آن را  اگر سه مربع[در سه]:  مربع سه

ن حامله و دومی را بر ران چپ او و سومی را هنگام وَضع حمــلِ، بــر پشــت او از آنها بر ران راست ز

  کند. بگذارند، زن به راحتی وضع حمل می

است) بنویسند و ســپس  ۵روی  و اگر بر کاغذی، اسم فراری و گمشده را بر پشت مربع که (روبه

                                                       
 رود. نوعی سنگ قیمتی که برای نگین انگشتر به کار می .١
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گردد و ایــن دو  در جایی، خاک شود و روی آن جا سنگی ضخیم بنهند، گمشده متحیر گشــته بــازمی

یسند، زنــدانی  خاصیت از امام علی علیه السلام نیز نقل شده است. و اگر در روز دوم ساعت ماه بنو

  شود. را زیر پایش دفن کند آزاد می  آن

کــوزۀ آن بــر روی چهــار قطعــۀ کاغــذ نوشــته شــود و هــر یــک از آنهــا در   چه چهار مربع و چنان

ا در چهار گوشۀ زمین کشاورزی دفن شوند ملخ بــه آن ضــرر ه قرار گیرد و سپس همۀ کوزهندیده  آب

  روند.  جا بیرون می ها از آن رساند و همۀ ملخ نمی

الکرسی در اطراف آن با حــروف مقطعــه نگــارش  ای نوشته شود و شمارۀ آیت و هرگاه روی کاسه

عقــد کــردۀ که مــرد،  شود و سپس کاسه در آب فرو رود و آن آب بر سحر شده خورانده شود در حالی

یابد. و آن آب بر مســحور (مــرد عقــدکرده بــا خــانمش)  شود و نجات می زنش باشد سحر باطل می

  پاشیده شود، سحر باطل شود و مرد رها گردد.

الشعاع قــرار گیــرد و بــه کوکــب  که ماه در شرف یعنی درجۀ سوم نور دور از تحت و اگر در حالی

تواند زیاد راه برود. و اگر بر نقــره نقــش ببنــدد در  آن میسعد به نظر سعد نگاه کند نوشته شود دارندۀ 

کنــد. و هرگــاه در  که ماه در سرطان باشد و به سعود ناظر باشد دارنــدۀ آن بــر دشــمن غلبــه می حالی

رسد و در امنیــت  هنگام اجتماع نیرین (مقارنۀ خورشید و ماه) نوشته شود دارندۀ آن به مقاصدش می

کنــد  که ماه با نظر تسدیس یا تثلیث بــه خورشــید نظــر می ه شود در حالیشود. و هرگاه نوشت واقع می

ای از  که اسد طلوع کــرد، ســپس در نقطــه مقام دارندۀ آن بالا رود. و اگر بر کاغذ نوشته شود در حالی

  آن اسم مورد نظر نوشته شود و با مُشک و زعفران بخار داده شود مراد حاصل گردد.

مریخ به اسم دو کافر نوشته شود تفرقه و عــداوت بــین آن دو  ۀیا مقابل چه هنگام تربیع و اگر چنان

که نگاه سعد ماه به زهره یا مشتری است بــرای ایجــاد محبــت  چه درحالی شود. و اگر چنان ایجاد می

  شود. نوشته شود، مراد حاصل می

بع چهار [در چهار]:  مــاه و کــه  اگر بر انگشتری از جنس آهن یــا مــس نقــش ببنــدد در حالیمر

خورشید در شرف باشند و ماه رو به ازدیاد باشد و نحوس از آن و از طالع و عاشر ساقط باشد دارندۀ 

این انگشتری عزیز گردد و سخنش نزد پادشاهان و بزرگان مقبــول افتــد و از طــاعون و آبلــه در امــان 

و یکــم یــا بیســت و که خورشید در شانزدهم یا بیســت  چه بر نقره نقش ببندد در حالی باشد. و چنان

هشتم حوت باشد و ماه در سرطان باشد و هر دو سعد ناظر باشند و هر دو نحــس از طــالع و عاشــر 

شــود. و  ساقط باشند و طالع اسد باشد، دارندۀ این انگشتری نزد قاضیان و وزیران گرامــی داشــته می

تمان تا روز قیامت بــاقی چه بر سنگ سیاه نقش ببندد و در بالای ساختمان قرار داده شود، ساخ چنان

  کند. ماند و صاعقه او را نابود نمی می

که بین زهره و عطارد مقارنه صورت گرفته باشد، دارندۀ آن نــزد ســلطان  چه نوشته شود در حالی و چنان
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و مــار محفــوظ باشــد. و   عزیز گردد و از شر دشمنان موذی در امان باشد و نیز از شــرّ حشــرات و عقــرب

چــه در حــالی  ، شفا یابــد. و چنان ای نوشته شود و درآب فرو رود و بیمار آبله از آن بنوشد هچه بر کاس چنان

که خورشید در شرف یعنی درجۀ نوزدهم حمل باشد و ماه در شرف باشد، اگر روی صندوق نگهدار کــالا 

ل ســعد داشــته چه در حالی که ماه بــا مــریخ اتصــا ای نوشته شود دزد به آن راه نیابد. و چنان یا پشت نسخه

  ان باشد.باشد نوشته شود دارندۀ آن بر دشمنان پیروز گردد و از مرض قولنج شفا یابد و در ام

اگر با مشک و زعفران و گلاب و شکر بر قطعۀ نمناک پارچه نوشته شــود در مربع پنج [در پنج]: 

اشــد و [آن که زهره در شرف یعنی درجۀ بیست و هفتم حوت باشد و مــاه در چهــارم ســرطان ب حالی

خورد از آن آب بنوشد شیر هم خواهد نوشید و اگــر  ای شیر نمی پارچه] در آب فرو برده شود اگر بچه

  در چشم ریخته شود نور آن افزون خواهد گشت. 

که خورشید در میزان یا قوس و ماه در عقرب باشــد  چه به نام کافری نگاشته شود در حالی و چنان

  شود]. ته باشند [مریض میو هر دو با هم اتصال نحس داش

های متفاوت کوچک بر کاغذ نوشــته شــود و بــین قــومی پخــش شــود بــین آنهــا  و هرگاه با ناخن

  افتد. دشمنی و جدایی اتفاق می

چه بر خشت خامی که [خالی از کاه باشد] نقش بندد هنگــام طلــوع جــوزا وقتــی مــاه و  و چنان

وت یا در هبوط از درجۀ پانزدهم حوت باشــد و خورشید در طالعند و عطارد در وبال یعنی قوس و ح

نحسان (زحل و مریخ) ناظر باشند سپس در آب حل گردد و پاشیده شود بر ساختمان، ساختمان در 

  گیرد.  انهدام و نابودی قرار می  ۀآستان

که زهره در شرف است و طالع سعد است نوشته شود دارندۀ آن بر زنان و مطربــان  و اگر در حالی

  یابد.  دست می

که ماه و خورشید در تسدیس یا تثلیث باشند نوشته شود دارندۀ آن از درد مفاصــل  و اگر در حالی

  شود. و دندان شفا یابد و سختی زایمان بر او آسان می

و تثلیــث بــه  - یعنــی ســرطان- که مریخ در عقرب است و مــاه در خانــه اش  چه در حالی و چنان

کند اگر چه کثــرت آن دشــمنان بــه انــدازۀ  ن بر دشمنان غلبه میسوی ناظر باشد نوشته شود، دارندۀ آ

  زمین تا آسمان باشد.

 گفتیم بر خشــت پختــه  مربع شش [در شش]:
ً
اگر به روش و طریق سفر و صلیب چنان که قبلا

که زحل در شرف باشد و سپس در بالای عمارت نهاده شود [آن عمــارت] بــرای  نقش ببندد در حالی

  همیشه خواهد ماند.

چه در همان وقت بر کاغذ نوشته شود دشمن دارندۀ آن کاغذ ظفر نیابد و هــر چنــد زیــاد  و چنان

  باشند بر او غلبه نکنند. 
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،  که خورشید در دهم حمل باشد و آن نوشته بین کالا نهــاده شــود چه نوشته شود در حالی و چنان

  دزد بر آن دست نیابد. 

د نوشته شود دارندۀ آن از حشــرات در امــان اســت و کن که به سعدین نظر می چه در حالی و چنان

که به ســعدین نظــر  چه با مشک و زعفران روی پوست آهو در یازدهم میزان نوشته شود در حالی چنان

  کند دارندۀ آن عزیز گردد و هر که به او بنگرد او را دوست خواهد داشت. می

اش  زدهم ســنبله و مــاه در خانــههرگاه عطارد در شرف باشد یعنی در پان مربع هفت [در هفت]:

ای کتان با مشک و زعفران و گلاب نوشــته شــود ســپس ایــن قطعــه در آب فــرو رود در  باشد بر قطعه

شــود و اگــر در غــذا ریختــه  ای آن را بنوشد سحرش باطل می زده هنگام حلول ماه در شرف، هر جِن

  شود هر که آن را بخورد کیاست و هوشش افزون گردد.

حریر یا کاغذ ابریشمین تحریر شود علم ریاضیات و سرودن شــعر بــرای دارنــدۀ آن و چنانچه بر 

  رسند. آسان شود و کسانی که طالب ریاستند به آرزویشان می

چه هفت مربع بر هفت کاغذ به نام کسی که طالب محبت او هســتید در روز هفــتم مــاه  و چنان

آنها را در درون تخمی قــرار دهنــد و  هنگامی که خورشید در ساعت سعد است بنویسید و هر یک از

  ها در نهری قرار داده شوند به مراد خود خواهند رسید.  سپس همه تخم

بع هشت [در هشت]: کــه مشــتری در شــرف اســت یعنــی در درجــۀ پــانزدهم  اگــر در حالی مر

اصــد و سرطان یا در قوس دور از مقابلۀ مریخ و زحل در تربیع آن دو باشد نوشته شود دارندۀ آن به مق

  رسد. هایی که از امیران و وزیران و پادشاهان دارد می خواسته

که خورشید در اول حمل باشد و مــاه در ســعد باشــد، دارنــدۀ آن  چه نوشته شود در حالی و چنان

  شود. روی پایش نیرومند می درپیاده

باشد و مــاه که مشتری در شرف  چه با آب زعفران و نی روی نان جو نوشته شود در حالی  و چنان

را حیوانی که شکم درد داشته باشد بخــورد درد او در وقــت طلــوع  اتصال سعد با او داشته باشد و آن 

  شود. خورشید بر طرف می

چه با مشک و زعفران و گلاب بــر روی حریــر نگاشــته شــود و صــبحگاهان بــر مــرد  و اگر چنان

  بندد.  زده بسته شود جنون از او رخت بر می جن

ه [د
ُ
ه]مربع ن

ُ
،  : هرگاه مریخ در بیست و چهارم جدی باشد و زهــره ماننــد تســدیس یــا تثلیــثر ن

 در هم بپیچانند 
ً
ناظر او باشد و روی کرباسی یا کاغذی با مشک و زعفران و گلاب نوشته شود و فورا

را به همراه خود داشته باشــد  کنند و هرگاه کسی آن  بین مردمانی که عداوت و دشمنی دارند صلح می

  ز شر و کید دشمنان ایمن گردد. ا

و هرگاه ماه در شرف باشد و زهره در اول قوس باشد هرکس برای دشــمنی و شــکایت از [دارنــدۀ 
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شود و غضب سلطان علیه او خاموش و خصم  اش از او قطع می این مربع] نزد سلطان برود، دشمنی

ف باشــد دارنــدۀ آن اگــر دچــار که خورشــید در شــر از او عذرخواه گردد و هرگاه نوشته شود در حالی

  کسالت و خمودی باشد بیماری از او دفع گردد.

هرگاه مشتری در شرف باشد و ماه بــا تثلیــث یــا تســدیس بــه او بنگــرد و روی  مربع ده [در ده]:

  کرباس نوشته شود و در آب فرو رود و مسموم از آن بنوشد سم به او ضرر نخواهد رساند.

  رسد. را هنگام رویداد مهمی در دست بگیرد به مرادش می  و آن و هرگاه نوشته شود روی کاغذ

که ماه در ثور است بر انگشتری نقره نقش ببندد و مهر آن انگشتری روی مــومی  و هرگاه در حالی

ای یا کوزۀ آبی انداخته شــود و مــریض از آب آن بنوشــد بیمــاری از  نقش ببندد و سپس موم در کاسه

  خواست خدا.   یابد به شود و صحت بیمار بر طرف می

خط مصــنف در مشــهد الرضــا علیــه الســلام در ســال  را تمام کرد از روی دست وقتی مصنف آن

را آباد گرداند به دست این بنــدۀ نیازمنــد و  ) قمری کتابت شده در اردبیل که خداوند آن ۹۱۷» (ظیز«

  [قمری] کتابت شد. ۹۹۶الحجة الحرام سال  برای بزرگواران در ششم ذی


